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ــد  ــد. آنهــا می‌خواهن ــی را بزن ــد آن حــرف اصل نتوان
ــی  ــد. جلال ــادگاری بگیرن ــف عکــس ی ــار ظری در کن
روی  آمــده  صنایع‌دســتی  معاونــت  کــه  روزی  از 
چنــد کلیــد واژه تأکیــد دارد کــه قــرار اســت زنجیــره 
دولــت  در  بیافرینــد.  را  صنایع‌دســتی  ارزش 
گذشــته نتوانســت آن زنجیــره را ببافــد. حــالا امیــد 
بــه ایــن جشــنواره بســته و آنچــه ظریــف و هاشــمی 
اجرایــی  و  می‌برنــد  دولــت  بــه  او  حرف‌هــای  از 

می‌کننــد.
اگــر  مــا  می‌گویــد:  عکاســی  وســط  جلالــی 
را  صادراتــی  موانــع  و  گمرکــی  موانــع  بتوانیــم 

برداریــم...
جمعیت اجازه نمی‌دهد حرفش را بزند.

 
 تولید بدون هزینه�

وزیــر  توجــه  بتوانــد  آنکــه  بــرای  جلالــی 
ســابق خارجــه را جلــب کنــد روی ایجــاد 
اشــتغال بــدون هزینــه در صنایع‌دســتی 
برمــی گــردد. اثــری از پشــم 
مــی‌رود  نشــانه  را  شــتر 
پشــم  ایــن  می‌گویــد:  و 
شتر از روســتای »بحیری« 
بحیــری  می‌آیــد.  بوشــهر 
روســتای ملــی عبابافی 
ــد هــم  اســت. بع
اشــاره  انگشــت 
ســمت  بــه 
از  زیبــا  منبتــی 
آبــاده  می‌بــرد.  آبــاده 
هــم شــهر ملــی و جهانــی منبــت 
را  پارچــه  ایــن  می‌گویــد:  او  اســت. 
کــه  شــتری  پشــم  از  بوشــهری‌ها 
تولیــد  نــدارد  ارزشــی  و  می‌ریــزد 
یــک  بــه  وقتــی  ولــی  می‌کننــد 

عبــای زیبــا تبدیــل می‌شــود، کشــورهای حاشــیه 
اســتقبال  به‌شــدت  کالا  ایــن  از  فــارس  خلیــج 

. می‌کننــد
یکــی از حرف‌هــای مهــم خــود را هــم همیــن 
جــا می‌زنــد؛ جلالــی می‌گویــد: »بــه شــرکت‌های 
ــاج  ــد احتی ــازار ایجــاد کنن ــد ب پشــتیبانی کــه بتوانن
ســه  تمــام  در  کــه  تقســیم‌بندی  آن  او  داریــم. 
ســال گذشــته روی آن تأکیــد کــرده اســت را یــادآور 
می‌شــود و می‌گویــد: مــا هنرمنــد داریــم، صنعتگــر 
داریــم و بــازرگان داریــم. ایــن ســه وجــه را بایــد 

ــم.  ــل کنی کام
اثــر می‌کنــد. صنعتگــر تولیــد  هنرمنــد خلــق 
ــد.  ــروش کالا می‌کن ــازرگان ف ــد و ب محصــول می‌کن

ــم. ــد درســت کنی ــن اعوجــاج را بای ــا ای م

صنایع‌دستی در برنامه هفتم�
بحــث را می‌بــرد بــه برنامــه هفتــم و می‌گویــد: 
اینکــه  بــه  کرده‌ایــم  مکلــف  را  خودمــان  مــا 
زیســت‌بوم صنایع‌دســتی)هنر- صنعــت و تجــارت( 
ــف بودجــه‌ای  ــچ ردی ــوز هی ــی هن ــم ول را کامــل کنی

نــدارد. وجــود  صنایع‌دســتی  بــرای 
ــت  ــا ظرفی ــه آی ــاء هاشــمی از او می‌پرســد ک ضی
ــی  ــد؟ جلال ــن زیســت‌بوم را داری ــکان ایجــاد ای و ام
را  صنایع‌دســتی  تولیــد  بــالای  ظرفیــت  ابتــدا 
بی‌نظیرتریــن  از  بخشــی  کــه  می‌شــود  یــادآور 
ــش  ــه نمای ــد شــده آن در کاخ ســعدآباد ب ــار تولی آث
ــک  ــا ی ــد: م ــی می‌گوی گذاشــته شــده اســت. جلال
بدنــه نحیــف از هنرمنــدان داریــم کــه فــردی کار 
می‌کننــد. تشــکل نیســتند. علمــی کار نمی‌کننــد.
حــوزه  در  شــما  می‌پرســد:  هاشــمی  ضیــاء 
هنرمنــد قــوی هســتید. در دو حــوزه دیگــر چگونــه 
حــوزه  در  »داریــم  می‌گویــد:  هســتید؟جلالی 
صنعتگــری، زیســت بــوم آن را کامــل می‌کنیــم.« 
او نقبــی هــم بــه دســتور محمدرضــا عــارف، معــاون 
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